
چکيده

شکل گيري،1 تداوم، حيات2و تغييرات3ظاهري بافت شهري 

و رشد و توسعة آن، متأثر از مجموعه يي از عوامل و نيروهاي 

طبيعي؛ سياسي؛ اقتصادي؛ اجتماعي؛ فرهنگي و تکنولوژي 

است. شناخت وضع موجود و مشکلات فعلي شهر و پيش بيني 

تغييرات آتي آن، در گرو شناخت اين عوامل، نيروها و مکانيزم 

عمل آنهاست. پژوهش حاضر با هدف شناسايي نقش و تأثير 

هيدروژئومورفولوژي رودخانه هاي موقت شهري و فرآيندهاي 

آن در شکل گيري، توسعه و ساختار فضايي شهر گله دار )در 

راستاي بهبود و ساماندهي فضايي، کالبدي و ساختاري شهر( 

صورت گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي 

- تحليلي، مبتني  بر مطالعات تاريخي؛ کتابخانه يي؛ اسنادي و 

بازديدهاي مکرر ميداني، به  بررسي نقش هيدروژئومورفولوژي، 

گله دار  توسعة شهر  تنگناهاي  رفع  پايدار شهر و  در توسعة 

پرداخته شده است. يافته هاي پژوهش، با درنظرگرفتن انطباق 

بين شبکة مسيل و حوضة آبخيز مصنوعي درون شهر با خطوط 

فرعي  و  اصلي  معابر  که  کوچه ها(  و  )خيابانها  ارتباطي  شبکة 

شهر هستند، بيانگر هم جهتي شيب عمومي و حرکت آبهاي 

سطحي با ساختار شبکة معابر شهر، بطرف شمال شهر گله دار 

از جنوب شهر بسمت شمال کاهش مييابد( است که  )شيب 

موجب »نظمي هدفمند در كالبد و ساختار بافت شهر در ارتباط 

1. آب ريخت شناسي زمين، شناخت اشکال آب در سطح زمين.
2. کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه پيام نور استان 

فارس )واحد گله دار(.
فارس  استان  نور  پيام  دانشگاه  طبيعي،  جغرافياي  کارشناس ارشد   .3

)واحد گله دار(.

با محيط طبيعي پيرامون« شده  است. براين اساس، با توجه به 

هسته هاي مختلف شهر در دوره هاي زماني و انفصال هسته ها 

و همچنين توسعة پراکندة شهر، تأثير مستقيم رودخانه هاي 

فضايي شهر  ساختار  و  توسعه  در شکل گيري،  موقت شهري 

گله دار نمايان است.

کليد واژگان

شهري؛  رودخانه هاي  هيدروژئومورفولوژي؛  خليج فارس؛ 

توسعة فيزيکي؛ شهر گله دار؛ توسعة پايدار شهري.

مقدمه 

از  تأثيرپذيري  ضمن  سکونتگاهها،  استقرار  نظام  ساختار 

گرفته  طبيعي شکل  بنيانهاي  با  ارتباط  در  انساني،  بنيا نهاي 

بشر  تاريخ،  طي  در   .)29  :1390 همکاران،  و  )يماني  است 

همواره در ارتباط و جدال با محيط طبيعي بوده و بنابرين در 

حيات شهرها از ابتدا يک رابطة متقابل، بين انسان و محيط 

وجود داشته و محيط، بعنوان پديده يي تعيين کننده عمل كرده 

است )مَشنا4، 2003: 5 -4(. يكي از كانونهاي عمدة مطالعات 

روابط انسان و محيط، پرداختن به توسعة شهري و ارتباط و 

تأثيرات آن با محيط طبيعي )ارتباط محيط فيزيکي- طبيعي 

فعاليتهاي  روي  بر  آن  تأثيرات  و  انسان ساخت  محيطهاي  با 

انساني(، در زمينة ژئومورفولوژي و هيدرولوژي شهري است.

4. Mashna.

تحليل نقش هيدروژئومورفولوژي1
در شکل گيري، توسعه و ساختار فضايي شهر گله دار

فرضعلي سالاري سردري2
مهدي نوري3
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عوامل  تحت تأثير  انساني،  سکونتگاههاي  استقرار  محل 

که  است  زمين  مورفولوژي  و  توپوگرافي  بويژه  محيطي، 

سکونتگاهها، برمبناي آن )محيط و وضعيت(، شکل گرفته و 

باعث مکان گزيني کاربري اراضي شهري با مورفولوژي خاص 

در آن شده است.

نقشهاي  ايفاي  فضايي،  تبلور  و  تجسم  محل  شهر، 

تناسب  به  که  است  جغرافيايي  محيط  در  انسان  اساسي 

امکانات و استعدادها، شکل و توسعه ميپذيرد. شهرنشيني 

و توسعة شهري، يكي از عميقترين جنبه هاي تمدن جديد 

تغيير محيط بشمار مي آيد  اصلي  و  از عوامل مهم  است كه 

)کِيسر1، 1998: 2(. 

پيدايش  در  محيط گرايي  مبناي  يا  »هيدروليک«  نظرية 

شهر )شکوئي، 1378: 141( و نظرية »ساخت طبيعي شهر« 

مهمترين  از   )529 )همان:  شهر(  جغرافياي  )ويژگيهاي 

بشمار  شهر  ساخت  و  شکل گيري  با  ارتباط  در  نظريه ها، 

مي آيند. ديدگاه جغرافيا و بوم شناسي انسان، تأثيرات انسان 

فعاليتهاي  و  رفتار  بر  محيط  تأثيرات  و  طبيعي  محيط  بر 

انساني، در يک کليت منسجم، همواره از شالوده هاي اساسي 

تحليل  واقع  در  که   )225  :1386 )شکوئي،  جغرافياست 

بوم شناسي شهري، يکي از محورهاي اين نظريه است.

موقع مطلق )تأثيرپذيري شهر از محيط طبيعي پيرامون( 

در گذشته بيش از امروز در سرنوشت شهرها مؤثر بوده است 

بعد  به  سال 1960م.  از  كه  بطوري  71(؛  )شکوئي، 1387: 

برنامه ريزان شهري متوجه شدند كه محيط طبيعي، سازمان 

بخود  مخصوص  قوانين  با  مختلف  فرآيند هاي  از  پيچيده يي 

ادامة  را در زمينة  تعادل، خطراتي  اين  برهم خوردن  است و 

حيات بشر، بدنبال خواهد داشت )هِبرت2، 1982: 289(. 

بسيار  نقش  ژئومورفولوژي،  فرايندهاي  و  اشکال 

نقاط  در  سرزمين  آمايش  و  برنامه ريزي  در  تعيين کننده يي 

مختلف داشته است؛ بطوري که رشد و شکوفايي بسياري از 

1. Kaiser Edward.
2. Hebert, D.T.

تمدنهاي بشري تا حدود زيادي به اين مقوله مربوط بوده است 

)رنجبر و رشيد زاده، 1390: 27(. شهرها، زمينهاي وسيع و 

گسترده يي را بخود اختصاص ميدهند كه اين زمينها از تركيب 

تشکيل  واحدهاي مختلف توپوگرافي و ژئومورفولوژيكي 

تحت تأثير  شهرها،  شده اند؛ همچنان كه مكان يابي اولية 

واحدها )دشت؛ جلگه؛ كوه و...( و فرايندهاي ژئومورفولوژيك 

به يقين گسترش و توسعة شهرها نيز باعث برخورد  است، 

آنها با عناصر و واحدهاي گوناگون ژئومورفولوژي خواهد شد. 

علاوه برين ويژگيهاي ژئومورفولوژيك يك مكان جغرافيايي نه 

تنها بر پراكندگي يا تجميع فعاليتهاي انساني مؤثر است؛ بلكه 

عاملي تأثيرگذار بر شكل و سيماي فيزيكي ساخت فضايي شهر 

نيز بشمار مي آيند. به همين دليل برنامه ريزي عمراني كه براي 

توسعة مكانهاي سكونتي روستايي و شهري صورت ميگيرد، 

به عوامل مورد نظر و شناخت قابليتهاي محيط  بدون توجه 

عناصر  درعمل موفقيت آميز نخواهد بود؛ زيرا اين  طبيعي، 

مكان جغرافيايي را  بعنوان عوامل منفي و خطرساز،  گاهي، 

براي توسعه، مخاطره آميز و پرهزينه كرده و گاهي ظرفيتهاي 

مثبتي را، جهت توسعه و گسترش شهرها ارائه ميدهند.

يكي از معيارها و شاخصهاي مهم توسعة پايدار شهري3، 

محورهاي توسعة  بر  متکي  توسعة سنجيدة شهرها بوده كه 

شرايط  شهرها،  است. در مطالعة فيزيكي  )ويژگيها(  شهري 

آب؛ هواشناسي    توپوگرافي؛  ژئومورفولوژيك؛ زمين شناسي؛ 

نيز ارتباط و تأثير متقابل اين پديده ها بر يكديگر  و   و غيره 

بررسي ميشوند )شايان و همکاران، 1388 :32(. 

در چند دهة اخير، رعايت عوامل محيطي در توسعة شهر، 

بعنوان  اين مسئله،  و  را بخود معطوف داشته  بيشتري  توجه 

از پايه هاي اساسي، براي توسعة مناسب شهرها معرفي  يكي 

ميشود. در اين مورد، رعايت عوامل طبيعي و انطباق توسعة 

شهرها با آن از اقدامات اساسي، براي مقابله با حوادث طبيعي 

زلزله؛  سيل؛  مانند  طبيعي،  مخاطرات  از  ممانعت  حتي  و 

آلوده شدن آبهاي زيرزميني؛ كمبود آب و ... محسوب ميشود 

)عزيزپور، 1375: 27(.

3. Sustainable Development.
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انساني،  فعاليتهاي  تمرکز  حياتي  شاهرگ  رودخانه ها، 

بويژه در مناطق خشک و نيمه خشک بشمار ميروند )يماني 

در  طبيعي  محيط  سازگاري  عدم   .)156  :1391 فخري،  و 

گوناگون  مخاطرات  ايجاد  زمينه هاي  ميتواند  شهرها،  توسعة 

قادر  طبيعي«1  »بستر  كه  همچنان  سازد؛  فراهم  را  طبيعي 

 ... و  هوا  و  آب  و خاك؛ شيب؛  آب  عوامل  با  رابطه  در  است 

کند  ايجاد  شهرها  فيزيكي  توسعة  برابر  در  را  محدوديتهايي 

)شيعه، 1382: 68(. 

براي  مناسب  مکان  انتخاب  به  مربوط  مشکلات  بررسي 

توسعة شهرها، چگونگي استقرار سکونتگاهها و اثرات توسعة 

شهر روي »لند فرمها«2 )شکل زمين- زمين چهره( و زمينهاي 

ژئومورفولوژي  در  مطالعه  مورد  موضوعات  جمله  از  اطراف 

شهري است )انصاري و همـکاران، 1390: 2(. شـناسايي و 

1. Natural bed.
2. Landform.

توسعة  در  ژئومورفولوژي  تأثير  و  محيط  ويژگيهاي  تحليل 

استفادة  مخاطرات،  بروز  از  جلوگيري  راستاي  در  شهرها 

شهري/  توسعة  و  )ژئومورفولوژي  امکان  و  اراضي  از  مناسب 

استفادة  و  شهري(  اراضي  کاربري  تغييرات  و  ژئومورفولوژي 

بيشتر  آسايش  جهت  در  محيط،  از  بهتر  و  بيشتر  هرچه 

شهروندان ضروري است.

ساخت وسازهاي  وضعيت  بررسي  به  كالبدي،  مطالعات 

ساختمانها،  هندسة  و  فيزيك  گذرگاهي،  شبكة  و  شهري 

ارزيابي نظم شهري ناشي از ساخت وسازها، تحليل و شناسايي 

بناهاي باارزش حفاظتي در ارتباط با محيط طبيعي مي پردازد. 

شهري  توسعة  مختلف  جنبه هاي  حاضر  پژوهش  در  بنابرين 

آنها،  از  ناشي  محدوديتهاي  و  طبيعي  مختلف  پديده هاي  و 

شهري  موقت  رودخانه هاي  هيدروژئومورفولوژي  با  رابطه  در 

)شکل1(: عوامل و عناصر مؤثر در نقش هيدروژئومورفولوژي در
شکل گيري، توسعه و ساختار فضايي شهر گله دار )نگارندگان، 1394(. 
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نظر  از  طبيعي  محيط  توان  و  بررسي  گله دار  شهر  توسعة  و 

گنجايش، براي توسعة فيزيكي مورد بررسي قرار ميگيرد.

بيانگر  گله دار،  منطقة  و  شهر  در  سيل  سابقة  بررسي 

سيلاب شهري در سال 1375 و در منطقة روستاي »قلعه« در 

سحرگاه 1365، نمونه يي از سيل پذيري منطقه و شهر، ناشي 

از بارندگي سيلابي )شديد و رگباري( است.

باريك،  كوچه ها و گذرگاههاي  خيابانهاي شيب دار، 

نامنظم  مشكل دفع آبهاي سطحي و فاضلاب خانگي، رشد 

موقت،  رودخانه هاي  با  بدليل برخورد  و پراکندة شهر، 

مشكلات خدمات رساني  ناهمگن،  بافت شهري مغشوش و 

شکل شهر  است.  گله دار  شهر  از جمله خصوصيات کلي 

متحول شده  گله دار در نيم قرن اخير با نرخ بي سابقه يي 

عدم  بسمت  شهر،  تحولات کالبدي شکل بافت  سير  و 

است.  يافته  گسترش  آن  پيرامون  طبيعي  انطباق با محيط 

طبيعي  محيط  كه  داد  خواهد  نشان  پژوهش  اين  نتايج 

توسعة  روند  در  صورت  چه  به  )هيدروژئومورفولوژي(، 

فيزيكي شهر گله دار مؤثر بوده است؟ شناخت اين پديده ها، 

نشانگر توسعة متناسب يا نا متناسب شهر )کاربري اراضي(، 

اين تحقيق  بود.  امكانات محيط طبيعي خواهد  با  در رابطه 

بمنظور  فيزيکي،  تغييرات  بر  مؤثر  عوامل  »شناخت  بدنبال 

و  کنترل  و  آينده  در  شهرگله دار  توسعة  روند  پيش بيني 

است«. آن  تعيين  کنندة  عوامل  هدايت 

ابتدا پس  در  است که  كاربردي  بنيادي  -  تحقيق،  الگوي 

از مطالعة متون برنامه ريزي شهري و نقش عوامل طبيعي در 

روند توسعة شهري و تلاش در تلفيق اين دو شاخه، رابطة بين 

شهري  توسعة  موانع  تأمين  در  موجود  شرايط  و  مکان  فضا، 

مورد بررسي قرار گرفته است. براي انجام پژوهش حاضر، روش 

مطالعات  از  بهره گيري  با  »تاريخي«،  و  تحليلي«   - »توصيفي 

شناختي؛ اسنادي و کتابخانه يي؛ بازديدهاي ميداني و ابزارهاي 

و  توپوگرافي 1:50000  نقشه هاي  هوايي؛  عکسهاي  فيزيکي 

1:250000، مربوط به سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و 

نقشه هاي زمين شناسي ايران، مربوط به سازمان زمين شناسي 

قرار  استفاده  مورد  سازندها  و  عوارض  شناسايي  در  کشور، 

براي مشخص شدن  از تصاوير ماهواره يي1،  گرفتند. همچنين 

ويژگيها و شناسايي و تطبيق عوارض با روي زمين استفاده شد. 

تکويني  سير  از  جغرافيايي  تحليل  بر  تحقيق  متدولوژي 

تاريخي استقرار سکونتگاه انساني در محدودة مورد مطالعه و 

توسعة شهر گله دار در دوره هاي مختلف و بررسي متغيرهاي 

فيزيکي- ساختار  تحولات  و  توسعه  شکل گيري،  در  مؤثر 

کالبدي )ساختار فضايي( شهر گله دار، با تأکيد بر ارتباط شهر 

دما؛  و  بارش  مانند  اقليمي،  عوامل  برگيرندة  در  طبيعت  و 

حوضة  شهر؛  موقت  رودخانه هاي  مانند  هيدرولوژي،  عوامل 

آبخيز طبيعي و حوضة آبخيز مصنوعي؛ ژئومورفولوژي شيب؛ 

اين پژوهش ميکوشد  است )شکل 1(.  زمين شناسي  و  خاک 

ويژگيهاي فيزيکي-کالبدي بافت شهري را نه در جهت توصيف 

شکل شهر؛ بلکه در جهت برنامه ريزي و طبقه بندي مؤثر بافت 

و ساختار شهر مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد.

موقعيت و خصوصيات جغرافيايي و اقليمي شهر گله دار 

توابع  از  »مُهر«  شهرستان  شهر  بزرگترين  گله دار2،  شهر 

استان فارس، در جنوب ايران در عرض جغرافيايي27 درجه 

و 39 دقيقه و 47 ثانية شمـالي و طول جـغرافيايي 52 درجه  

و 39 دقيقه و 24 ثانية شرقي، در ارتفاع 475 متري از سطح 

دريا، در فاصلة حدود 475 کيلومتري جنوب شيراز واقع شده 

 است )سالاري سردري، 1392: 8(. 

.Google Earth 6 1. نرم افزار
2. Galledar.

)نمودار 1(. شرايط اقليمي شهر گله دار در سال 1393؛ مأخذ: 
.)http://fa.climate-data.org/location/1011028(
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آب و هواي گله دار در تابستان گرم و خشک و در زمستان 

سرد و خشک )منطقة نيمه بياباني- جزء اقليم کويري1( است، 

است.  در حدود 23/5 درجة سانتيگراد  دما  ميانگين سالانة 

 17 حداقل  و  درجه   34 حدود  نيز  حداکثر  دماي  ميانگين 

گرم  و طبيعت  بالا  دماي  از  نشان  که  است  سانتيگراد  درجة 

آن دارد. متوسط بارندگي 10سالة شهر گله دار، برابر با 168 

ميليمتر و همچنين متوسط درجة رطوبت، 42 درصد در سال 

ژانويه  ماه،  پربارانترين   .)8  :1392 سردري،  است)سالاري 

)دي( با ميانگين حدود 54 ميليمتر و کم بارانترين ماه، ژوييه 

و اوت )تير( است که هيچ بارشي در آنجا صورت نميگيرد. 

پر بارانترين فصل، زمستان با درصد نسبي 67 درصد و کم 

بارانترين فصل، بهار با سهم نسبي حدود 4درصد است. بر اين 

اساس، اقليم منطقه بر حسب طبقه بندي كوئن2 جزء مناطق 

داراي اقليمي گرم و خشک3 است.

1. BW.
2. Ko en.
3. BWh.

)که  منطقه  در  سيلابي  و  نامنظم  رگباري،  بارشهاي 

و  خشک  مناطق  در  بارشي  رژيمهاي  خاص  مشخصات  از 

و  فرسايش  روند  افزايش  باعث  است(،  کشور  خشک  نيمه 

چند  طي  بارشي،  آمارهاي  وجود  است.  شده  رسوب گذاري 

سال اخير و نيز بارش 120ميليمتري در طي يک ساعت، در 

سال 1365و نيز 90 ميليمتر، در سال 1373خود گوياي اين 

وضعيت است.

شهر گله دار، در زون زاگرس چين خورده در يک دشت، 

از  و رسوبات حاصل  فارس  و گروه  بختياري  روي سازندهاي 

سازند بختياري و مجموعة گروه فارس و نيز آهکهاي »آسماري« 

از  آن  در  و سنگهاي موجود   واقع شده  »گورپي«  و  »پابده«  و 

نظر زمين شناسي )سنگهاي رسوبي(، سازندهاي گروه فارس 

)آغاجاري و ميشان، گچساران(، شامل مارنهاي آهکي؛ گچي؛ 

نمکي و ماسه يي و شيل توسعه يافته است.

)نقشة 1(. موقعيت شهر گله دار در شهرستان مُهر و استان فارس )نگارندگان، 1394(. 



91 تحليل نقش هيدروژئومورفولوژي در شکل گيري .../

 )جدول 1(. مؤلفه ها و اثرات ژئومورفولوژيکي طبيعي مؤثر 

در توسعة فيزيکي و کالبدي شهر گله دار )نگارندگان، 1394(.

نوع تأثيرگذاريويژگيهامؤلفهرديف

زمين شناسي1
زاگرس- سازند بختياري دورة کواترنر، سازندهاي داراي رخنمون از 

جوان به قديم از سازند بختياري تا سازند فهليان
عامل کمک کننده به فرسايش 

انحلالي 

   نوع سنگها2
کواترنر، کژدمي سروک سورگاه ايلام، ارتفاعات بالادست 

سازندهاي آسماري و جهرم- لايه هاي مارني و رسي
آسيب پذير بودن سنگها در برابر 

فرسايش و تخريب

زمين ساخت3
رسوبي/ساختار آهکي- بدلندي- تپه ماهوري در بالا دست و اشکال 

کارستي؛ آغاجاري و ميشان؛ گچساران؛ مارنهاي آهکي؛ گچي؛ 
نمکي و ماسه يي و شيل

مؤثر در ساخت و رسوبات دشت 
و مورفولوژي شهر

4
شيب

حوضة آبريز بالادست شهر 40درصد، درون شهر 10درصد
شيب عمومي زمين از سمت جنوب به شمال

تأثيرگذار بر حرکات عمودي و 
رواناب سطحي

تأثيرگذار بر حرکات عموديگرم و خشک/ بيابان كنارياقليم5

و  شکل گيري  در  محيطي  عوامل  نقش  تحليل  و  بررسي 

توسعة )فيزيکي( شهر گله دار 

محيط طبيعي، هميشه با توسعة شهر ها و سکونتگاههاي 

بشر، سازگار نبوده و بسياري از شهرها در طول تاريخ بر اثر 

همين ناسازگاري متروکه شده اند1. از طرفي خود انسانها نيز 

طبيعي،  منابع  از  حد  از  بيش  استفادة  با  مواقع،  بعضي  در 

باعث بهم خوردن تعادل محيط طبيعي و انهدام آن شده اند.

شهرها  توسعة  بر  تأثيرگذار  طبيعي  عوامل  مهمترين 

عبارتنداز: توپوگرافي؛ آب و هوا؛ زمين شناسي؛ هيدرولوژي و 

از هر چيز  ژئومورفولوژي. استقرار و پيدايش يک شهر، بيش 

تابع شرايط محيطي و موقعـيت جغرافيايي اسـت )زمرديان، 

1383: 8(. عامل محيط طبيعي در تکوين تاريخي شهر )تولد/ 

تعيين سمت  و  شهر  جايگزيني  مکان يابي؛  پيدايش؛  نطفه(؛ 

توسعة فيزيکي آن مؤثر بوده است.

جهت گيري توسعة افقي و عمودي شهر در آينده، بيش از هر 

عاملي به شرايط طبيعي مکان شهر بستگي دارد. در مورفولوژي 

1. شهر سوخته در استان سيستان و بلوچستان نمونه يي از اين شهرهاست.

شهرهايي که در کنار رودخانه بوجود آمده  اند، مسير رودخانه ها 

اين اساس،  بر  تعيين  کننده دارد.  از عوامل ديگر، نقش  بيش 

و  فرعي  و شاخه هاي  ميگيرد  رود، شهر شکل  مسير  کنار  در 

مسيلهاي درون شهر و محله ها و کويهاي شهري را در مسير 

معيني قرار داده و پلهاي متعدد، شکل ديگري از مورفولوژي 

شهر را نشان ميدهند )شکوئي، 1387: 258(.

شهر امروزي گله دار با مساحت 470 هکتار ساخته شده 

در  آن  آيندة شهري  توسعة  براي  و 1500 هکتار، هم  است 

)در  نفر   2400 از  هم  شهر  جمعيت  است.  شده  گرفته  نظر 

يافته  افزايش   1390 سال  در  نفر   1400 به   )1335 سال 

است. )جدول 2(

آنچنان که در نمودار 2 مشخص است، جمعيت شهر در 

طي سالهاي 1345 و 1385 با کاهش مواجه بوده و در سال 

1390 بيشترين افزايش را داشته است.
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)نمودار 2(. جمعيت شهر گله دار از سال 1335 تا 1390
براساس سرشماري عمومي شهرستان لامرد و مهر؛ )نگارندگان، 1394 (.

)جدول 2(. روند رشد جمعيت و مساحت شهر گله دار از سال 1335 تا 1390 )نگارندگان، 1394(.

1335134513551365137513851390سال

240019423458832310185998214000جمعيت

0.203.44-2.095.939.182.03--نرخ رشد )%(

2034012-468151648651865--تغييرات نسبت به دهة قبل

1502073004505005501500مساحت )هکتار(

)نقشة 3(  نقشة زمين شناسي منطقه گله دار  به  استناد  با 

از نظر چينه شناسي، گله دار و اطراف آن داراي اين سازند ها 

»آسماري- جهرم«2،  سازند  سازند »گورپي- پابده«1،  هستند: 

باسن اليگوسن3، سازند »گچساران«.4 

ارتفاعات زاگرس چين خوردة فارس، حوضة رودخانه هاي 

موقت شهر گله دار )قلعه و هورو( از ساختار رسوبي با پلاتفرم 

و  سخت  سازندهاي  از  )که  ميشان  و  آغاجاري  بختياري، 

سيماني شده )آهک، ماسه سنگ و کنگومرا( ساخته شده و 

مقر  سطحي  و  زمين شناسي  سازندهاي  کم ارتفاع  بخشهاي 

شهر گله دار از شيل و ماسه سنگ سست تشکيل شده است.

1. Pd - Gu.
2. As - Ja.
3. O

G
.
 

4. Gs.

زاگرس  زمين ساخت  زون  از  بخشي  گله دار  منطقة 

چين خورده است که داراي ساخت زمين شناسي ساده و ملايم 

تاقديسهاي نزديک به هم  از رشته  بوده و شامل مجموعه يي 

فشرده، با سطح محوري، معمولًا قائم و با جهت شمال غربي 

ارتفاعات  تشکيل دهندة  سازندهاي  است.  شرقي  جنوب  به 

بالادست شهر، بيشتر از نوع آهکي بوده و آهکهاي آسماري در 

آن بيشترين رخنمون دارد.

فرسايش پذير   و  نرم  سازندهاي  نفوذپذير،  رسوبات  وجود 

شيل و مارن و سازندهاي گورپي و پابده در ارتفاعات جنوبي 

و  ميشان  سازند  آغاجاري،  و  فارس  گروه  سازندهاي  نيز  و 

شده  سبب  را  بالا  سيل خيزي  و  ضعيف  نفوذپذيري  گوري، 

شهر  است.  شده  شهر  در  سيل خيزي  افزايش  موجب  خود  و 

روي نهشته هاي رسوبي مخروطه افکنه يي در سردشت گله دار 

قرارگيري روي حاشية دشت  با  تا 3درصد،  با شيب حداکثر 
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)نقشة 3(. زمين شناسي منطقة گله دار)نگارندگان، 1394(.

)نقشة 2(. برنامة اراضي و توسعة آيندة شهر؛ مأخذ: )شهرداري گله دار، 1392(.

ساختماني )شهر دشت پايکوهي( که يک دشت حاصلخيز )در 

سمت شمال شهر( است، قرار گرفته است.

سنگهاي  به  نسبت  مارني  سنگهاي  در  آبراهه ها  تراکم 

آهکي آسماري  - جهرم، با توجه به عدم نفوذپذيري آنها بيشتر 

شده است. رسوبات رودخانه هاي موقت شهر گله دار، بصورت 

درشت دانه در مسير رودخانه و ريزدانه در پايين دست رودخانه 

رسوب گذاري  رسوبي(،  بار  ميزان  کاهش  و  شيب  )کاهش 

فعاليتهاي  در  مهمي  نقش  ويژگيها  اين  که  ميگيرد  صورت 

انساني و استقرار آن داشته است.
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تحليل نقش عوامل محيطي در توسعة شهر گله دار

منظر  دو  از  گله دار  توسعة شهر  در  محيطي  عوامل  نقش 

قابل بررسي است:

ديدگاه اول، متکي بر مشکلات مربوط به توسعة فيزيكي 

و  نامناسب  طبيعي  موقعيت  برگيرندة  در  که  گله دار  شهر 

حريم  کنار  در  مسکوني  )مناطق  خطي  سه رودخانة  وجود 

رودخانه ها واقع شده(، موجب منفصل کردن توسعة پيوسته و 

ارگانيک شهر شده که مشکلات زيادي را براي مديريت شهر 

)اجراي پروژه ها، بعنوان نمونه گازرساني( بوجود آورده است. 

کشاورزي  کاربريهاي  شرق،  و  مرکز  در  موقت  رودخانه هاي 

در شمال و اراضي مرتفع سلسله کوههاي زاگرس در جنوب، 

موانع اصلي گسترش شهر گله دار در اين جهت است. 

اين  بيانگر  طبيعي  عوامل  و  شهري  توسعة  دوم،  ديدگاه 

نکته است که عوامل طبيعي در ايجاد؛ ساخت؛ جهت دهندة 

محيط  از  بهره گيري  و چگونگي  فضايي شهر  ساختار  مسير؛ 

طبيعي، در روند توسعة پايدار مؤثر است. با توجه به مطالعات 

که  کرد  بيان  اينگونه  ميتوان  اکتشافي،  و  تاريخي  ميداني، 

رودخانه هاي موقتي امروزي شهر گله دار، در گذشته بصورت 

فصلي بوده و نقش آب آنها )آشاميدن، ساخت بناها و دامداري 

و کشاورزي(، در ايجاد شهر بسيار با اهميت بوده است؛ بعنوان 

نمونه در سال 1070ه .ق. نيز زندگي گروهي ملافريدون خان1 

سکونتگاه(،  در  استقرار  و  کوچنده  عشاير  ايلي/  )مهاجرت 

و  اوليه  حالت  در  فصلي  رودخانة  کنار  در  سکونت  به  منجر 

حاصلخيز  دشت  در  ثانويه  حالت  در  موقت  سکونت  سپس 

متکي بر دامداري هستة ايلي، در کنار هستة روستايي شهر 

شده است. 

شهري(  مسيلهاي  و  )رودخانه ها  آبراهه يي  فرآيندهاي 

1. در سدة يازدهم هجري قمري )1070 هق.( که ملافريدون خان لُر با 
هزار خانوار از منطقة کهگيلويه و بوير احمد، به دشت »فال« و »اسير« 
در  کوچ نشيني  مدتي  از  پس  و  ايلي(  برنامه ريزي  بدون  )مهاجرت  آمد 
امروزي( سکونت گزيد )يک جانشيني(.  )فال  پال  شش کيلومتري غرب 
به  بودند،  رمه هايي  و  گله  داراي  قبيله اش،  و  فريدون  ملا  که  آنجا  از 
هر   .)25  :1388 کيش،  )صداقت  داده  شد  گله دار  نام  آنان  سکونتگاه 
نام  و  فريدون  ملا  ورود  تاريخ  آمده،  بعمل  تحقيقات  مبناي  بر  چند 

گله دار بيش از اين تاريخ معين شده است.

ازجمله مهمترين فرآيندهاي ژئومورفولوژيکي و هيدرولوژيکي 

شهرهاست. هيچ عامل ژئومورفولوژيكي به اندازة آبهاي سطحي، 

سطح زمين را در نواحي خشك تغيير شكل نميدهد؛ از اينرو 

رودخانه ها با حفر، حمل و رسوب گذاري مواد، باعث تغييرات 

در مورفولوژي شهرهايي  ميشوند.  در اراضي شهري  زيادي 

كه در كنار رودها بوجود آمده اند، مسير رودها بيش از ديگر 

عوامل، نقش تعيين کننده دارد )نگارش، 1382: 144(.

شهرها  توسعة  و  ايجاد  در  محدوديت  بدليل  رودخانه ها 

بررسي  دارند.  تعيين کننده يي  نقش  نامناسب(،  )فضاي 

لحاظ  از  گله دار  شهر  فيزيکي  توسعة  موانع  و  محدوديتها 

فيزيکي/ توسعة  که  است  بدينگونه  هيدروژئومورفولوژي 

سه  با  برخورد  بدليل  شهر(،  فضايي  )ساختار  شهر  کالبدي 

رودخانة  موقت شهري، در قسمتهاي مختلف شهر که بصورت 

بخشي2  بين  انفصال  و  پراکندگي  دچار  شهر  کشيده،  خطي 

اساس،  اين  بر  که  شده  گسسته/خطي  و  پراکنده  توسعة  و 

عرصة  در  گوناگون  مشکلاتي  بروز  و  مسائل  ايجاد  موجب 

شده  شهر  سطح  در  تجهيزات  و  تأسيسات  خدمات رساني، 

و  به سه قسمت شرقي، مرکزي  گله دار  است. جداشدن شهر 

غربي، توسط دو رودخانة اصلي شهر؛ يعني »هورو« و »قلعه« 

در  گله دار  شهر  رودخانه هاي  ويژگيهاي  و  مشخصات  است. 

)جدول 3( بيان شده است. وجود رودخانه هاي اتفاقي )موقتي( 

و موقعيت نامناسب طبيعي، موجب تأثيرگذاري نقش عوامل 

طبيعي در گسترش پراکندة شهر گله دار شده است.

بدينگونه  گله دار  شهر  آبريز  حوضة  از  کدام  هر  شکل 

است که شکل حوضة آبريزهاي بزرگ شهر، رودخانة موقتي 

بصورت  »هورو«  و  )ميان ده(  »انجيران«  »گيلون«؛  »قلعه«؛ 

کشيده است؛ اما در بالادست شهر، حوضة آبريزهاي »گرد« 

با فاصلة کوتاه و کمتر از 300 متر وجود دارد که با توجه به 

ويژگي بارش، در مناطق جنوبي کشور که بصورت رگباري و 

شديد و زمان تمرکز کمتر از 20دقيقه، بهمراه نفوذناپذيري 

شهري، موجب شکل گيري سيلاب، آب گرفتگي و مسيلهاي 

شهري ميشود.

2. درون بافتي.
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)جدول 3(. مشخصات و ويژگيهاي )خصوصيات فيزيکي( 

رودخانه هاي موقت شهر گله دار )نگارندگان، 1394(.

نام رودخانه
طول به 

)m(

عرض 
متوسط به 

)m(

عمق 
متوسط به 

)m(

حوضه آبريز 
km2

شيب 
متوسط٪

زمان تمرکز 
)دقيقه(

ارتفاع رودخانه 
در بالاترين 
نقطة شهر + 

)m(

ارتفاع رودخانه 
در پايين ترين 

نقطة شهر 
- )m(

345020152018401400463قلعه

194815121412371250463هورو

1320105810271000470انجيران

17801371611301000470گيلون

اصليترين رودخانة اتفاقي شهر گله دار که به بافت قديم آن 

آسيب ميرساند، مسيل »قلعه« است که از عوامل تهديد کنندة 

محسوب  نيز  فرهنگيان(  )شهرک  گله دار  شهر  جديد  بافت 

ميشود. اين رودخانة موقتي از ارتفاعات جنوبي )کوه و تنگ 

 9 فاصلة  از  آن  سرشاخة  تاريک(  تنگ  سوز،  کنار  بندري/ 

کيلومتري در ارتفاع 1200 متري سرچشمه ميگيرد و حوضة 

اين مسيل، داراي وسعتي حدود 20 کيلومترمربع است که با 

شيب متوسط 50 تا 70 درصد جريان مييابد.

شهر گله دار در مراحل مختلف گسترش و توسعة فيزيکي 

خود از شکل متمرکز و متراکم، بسمت گسترش خطي، تحت 

انسان ساخت  و  )هيدروژئومورفولوژي(  فيزيکي  محيط  تأثير 

)محورهاي ارتباطي/نظرية باروک( بصورت پراکنده و گسسته 

)افقي( حرکت کرده است. مهمترين عامل تأثيرگذار بر رشد و 

گسترش شهر، وجود سه رودخانه در شهر است. گسترش شهر 

گله دار، بسمت غرب و شرق، بهمراه خود نوعي جدايي گزيني 

اجتماعي و اقتصادي، بدنبال داشته که همين مسئله در کنار 

کيلومتر   6 )طول  خطي  گسترش  و  رشد  در  طبيعي  عوامل 

جغرافياي  واقع  در  که  بوده  مؤثر  شهر  کيلومتر(   2 عرض  و 

را بصورت  طبيعي شهر و منطقه، مورفولوژي و ساخت شهر 

مستقيم تحت تأثير قرار داده است.

شهري/ مسيلهاي  فرآيندهاي  از  ناشي  محدوديتهاي 

توسعة  و  مکان يابي  در  گله دار  شهر  در  فصلي  رودخانه هاي 

بدان  آينده  برنامه ريزيهاي  در  بايد  و  بوده  مؤثر  آن  فيزيکي 

اوليه/ هستة  و  مسکوني1  بخش  اعظم  قسمت  شود.  توجه 

رودخانه هاي  حاشية   در  شهر،  پيراموني/مياني  و  مرکزي 

بعلت وجود عوارض و موانع  است.  گرفته  قرار  شهر  موقت 

طبيعي، بويژه دو رودخانة موقتي موجود در شهر، گستردگي 

)اغتشاش  منفصل  را  شهر  پيوسته،  کالبدي  توسعة  و  افقي 

کالبدي( کرده است.

روانابهاي سطحي که  از  ناشي  آبريز درون شهري،  حوضة 

غيرقابل  و  ساخت وساز  بدليل  اخير،  سالهاي  در  مورد  اين 

نفوذکردن زمين از طريق افزايش تراکم مسکوني )ساخت وساز 

بسمت بالادست شهر(، گسترش سطوح آسفالته؛ از بين رفتن 

اولية  فرسايش سطح  اراضي؛  از  بهره برداري  گياهي؛  پوشش 

نفوذشدن  غيرقابل  مسيلها؛  و  آبراهه ها  مسدود شدن  و  خاک 

حياطهاي مسکوني )موزائيک و سيمانکاري( و هدايت روانابها 

در سطح  رواناب  معابر شهر، جريان  آسفالت بودن  و  معابر  به 

شهر بيشتر شده )سرعت، قدرت و حجم( و ميزان خسارات، 

احتمال  )افزايش  آب  انتقال  و  هدايت  کانالهاي  نبود  بدليل 

سيل خيزي و بروز خطرات( افزايش يافته است. بر اين اساس، 

آبخير مصنوعي درون شهري )در مسير شبکه هاي  ديناميک 

سريع  تمرکز  و  شديد  و  رگباري  بارشهاي  از  ناشي  ارتباطي 

روانابهاي سطحي در سطوح جاده(، موجب ايجاد و شکل گيري 

1. Residential.
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فرسايش خطي در شبکة ارتباطي شهر، بويژه »بلوار کوثر« در 

حاشية خيابان، بعرض 1/5متر از سمت جنوب بسمت شمال 

و انتقال آبهاي جاري و مواد معلق به مرکز شهر شده که عوامل 

ذکر شده در سرعت و جريان روانابها مؤثر بوده اند.

در  قابل ملاحظه يي  نقش  امروزي  موقت  رودخانه هاي 

شکل گيري و توسعة شهر داشته و ساختار طبيعي رودخانه هاي 

بوده اند؛  گله دار  شهر  کالبد  ساختار  در  تعيين کننده  موقت، 

بگونه يي که شبکة هيدرولوژي درون شهري )آبراهه هاي شهر 

است  منطقه  غالب  توپوگرافي  و  شيب  بر  منطبق  گله دار(، 

)نقشة 4(. اين مسئله عامل ايجاد کنندة نوع، شکل و ساختار 

شبکة ارتباطي درون شهري شهر گله دار، بصورت خاص است. 

خود  محدوديتهاي ژئومورفيك،  و  فرايندهاي هيدرولوژيك 

سبب اين محدوديت گشته و مشکلات روند توسعة نامتوازن 

را بر روي دامنه ها و اراضي مستعد موجب شده است. وجود 

از  بخشهايي  تا  که  فرعي  آبراهة  چندين  و  اصلي  مسيل  دو 

دو  آبريز  از حوضة  بخشي  بنوعي  و  يافته اند  توسعه  نيز  شهر 

توسعة  روند  و محدوديتهاي  موانع  از  اصلي هستند  رودخانة 

شهري بشمار مي آيند.

محدوده هاي توسعة فيزيکي شهرها در بستر مكان شكل 

بدينگونه  مورفولوژي مكان تبعيت ميکنند،  ميگيرند و از 

مصنوعي  آبخيز  حوضة  و  مسيل  بين شبکة  مناسب  انطباق 

شهر  درون  ارتباطي قديمي  شبکة  خطوط  با  شهري  درون 

هم جهت  شهر  فرعي  و  اصلي  معابر  که  کوچه ها(  و  )خيابانها 

گله دار  شهر  شمال  طرف  به  سطحي  آبهاي  عمومي  شيب  با 

)شيب از جنوب به سمت شمال کاهش مييابد( است، موجب 

با  ارتباط  در  شهر  بافت  ساختار  و  كالبد  در  هدفمند  »نظمي 

محيط طبيعي« )هماهنگي و تعادل بين بستر طبيعي و توسعة 

شهر( شده  است.

)نقشة 4(. توپوگرافي حوضة رودخانه هاي موقت )ارتفاعات1200 - 490 متر( جنوب شهر گله دار )نگارندگان، 1394(.
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)نقشة 5(. وضعيت شبکة ارتباطي درون شهري، بخش مرکزي شهر گله دار، متأثر از شبکة هيدرولوژي و ژئومورفولوژي منطقه 
)شبکة ارتباطي بخش مياني و هستة چهارم گله دار، مبتني بر مسيلهاي شهري( )نگارندگان، 1394(.

ارتباطي درون شهري  )نقشة5(، نشان دهندة شکل شبکة 

شهر گله دار )يک آبخيز مصنوعي( متأثر از هيدروژئومورفولوژي 

ارتباطي  ژئومورفولوژي( منطقه )شبکة  و  )شبکة هيدرولوژي 

مبتني بر  گله دار،  شهر  محلة  چهارم  هستة  و  مياني  بخش 

مسيلهاي شهري( است که مردم درگذشته با توجه به شرايط 

محيطي منطقه )دانش بومي شهرسازي/ بوم شناسي شهري(، 

شيب  در  فرعي  و  اصلي  خيابانهاي  و  کوچه ها  قرارگيري  به 

موافق مسيلها، هرزآبها )نقطة تمرکز در شبکة ارتباطي مسجد 

امام شافعي شهر( توجه کرده  اند. 

)نقشة6(، نشان دهندة شکل شبکة ارتباطي درون شهري 

محلة »دهنو« شهر گله دار است که نقطة تمرکز و جمع شدن 

آبهاي سطحي درون شهري خارج از شهر است. در شهر، اين 

نکته بوضوح مشخص است که شکل نامنظم و ماندرابي )پيچ در 

پيچ( رودخانه هاي موقت شهر بر نظم، فشردگي بافت شهري 

در محلات دهنو و بخش مرکزي در راستاي بوم شناسي شهري 

درون  مصنوعي  آبخيز  حوضة  درختي  »شبکة  شکل گيري  و 

شهري«، در مسير شبکة ارتباطي فرعي و اصلي اثرگذار بوده 

و حوضه هاي  آبهاي سطحي  شبکة  دفع  به  توجه  عدم  است. 

سيلابي و مجاور شهر، موجب بروز سيلاب در شهرها ميشود. 

بنابرين کنترل کاربري و نحوة استفاده از اراضي در محدوده و 

حاشية رودخانه هاي موقت شهر گله دار، بايستي مدنظر قرار 

گيرد. عامل سيلاب شهري و ايجاد حوضة آبخيز مصنوعي در 

شهر گله دار، بيشتر ناشي از توپوگرافي شهر است، تا شدت و 

معابر  آب گرفتگي  بعمل آمده،  بررسيهاي  بارش. مطابق  مدت 

شهر، بدليل نبود کانال و شبکه هاي جمع آوري آب و هدايت 

سيلابها )آب گذره( است.

اراضي پايين دست شهر، بدليل جمع شدن آب رودخانه هاي 

موقت شهر حالت باتلاقي پيدا کرده که در نهايت آب جمع شده 

قابليت خاک کشاورزي، بخاطر  از دست رفتن  باعث  تبخير و 

گله دار  دشت  قليايي(  و  )شوري  خاک  نمک  ميزان  افزايش 

)املاح موجود در خاک/ پايين دست شهر( و تخلية زباله هاي 

شهر و ايجاد نمايي بد و آسيب به محيط زيست و در نتيجه 

عدم شکل گيري توسعة پايدار شهري است.

هسته هاي مختلف شهر گله دار

انسان و طبيعت در رابطة متقابل با هم، فضاي جغرافيايي 

حقيقت،  در  که  مي آورند  بوجود  را  جغرافيايي  چشم انداز  و 

شهر  محدودة  در  انساني  سکونتگاه  اولية  ساکنين  واکنش 
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با  منطقه،  طبيعي  محيط  به  زمان  طول  در  گله دار،  امروزي 

دگرگوني  و  تحول  به  کنترلي«  »روابط  و  بهره گيري«  »روابط 

)چشم انداز  شهر  کالبد  و  فيزيکي  شکل  ساختار،  در  فضايي 

خاص در ساختار و بافت شهر( در هر دوره منجر شده است. 

با بررسي کالبد شهر  گله دار  شهر  موضوع شکل شناسي 

)بدلايل و علل شکل گيري، تحولات کالبدي، استمرار و تغيير 

برنامه ريزي و طراحي براي آيندة شکل  روية اين تحولات و 

شکل  هسته هاي  و  درون شهر  در  سيستمي  بصورت  شهر(، 

شهر از  سيماي متفاوت  بيانگر  مختلف،  دوره هاي  در  گرفته 

نظر توسعه، ساختار و کالبد است.

بناي  و  ميگيرد  شکل  شهر  هسته هاي  از  شهر  هويت 

تاريخي »تمب پدو« معرف تاريخ و سرآغاز تشکيل شهر گله دار 

تاريخي شهر)نقطة مبدأ  اوليه و  )محل سکونت( است. هستة 

»تمب  گله دار،  شهر  فعلي  محدودة  در  دهکده(،  سکونتگاه/ 

پدو«، متعلق به دورة هخامنشيان تا ساسانيان بوده است که با 

توجه به عمق فعلي و مسير مستقيم و خطي رودخانة »هورو« 

باعث  زلزله،  يا  هورو  رودخانة  طغيان  بدليل  ميرسد،  بنظر 

شکل گيري  و  اوليه  هستة  تحول  و  جابجايي  متروک شدن، 

هستة دوم )بافت قديمي(، بصورت قرينه در غرب رودخانة هورو 

)ساخت مجدد شهر در محلة يهوديان( شده است )نقشة 7(.

آن  اولية  آرام  رشد  و  گله دار  انساني  سکونتگاه  پيدايش 

ارتباط ميان هستة يهوديان )هستة دوم/  در مرحلة پيوند و 

بافت قديمي( و هستة سوم در زمان ملا فريدون خان )بافت 

به  يهوديان  از محلة  و خارج  اطراف  در  مياني( که مسلمانان 

ايجاد هستة جديد شهري پرداختند، تکامل يافته که هستة 

جديد )دورة صفويه( با ساخت و بافت هستة دوم تکميل شد. 

مطالعات اولية نقش ژئومورفولوژي مبتني بر شبکة هيدرولوژي 

در شکل گيري، توسعه و ساختار فضايي شهر گله دار، بيانگر 

اين نکته است که هستة اولية1 شهر امروزي گله دار، 350 سال 

تپه ماهورهاي  از  )متشکل  هموار  توپوگرافي  در سطوح  پيش 

کم ارتفاع با شيب ملايم که از سيلاب در امان بوده(، بين دو 

شکل  دامداري  اساس  بر  و  »قلعه«  و  »هورو«  فصلي  رودخانة 

گرفته است. دسترسي به آب و استقرار شهر گوياي اين نکته 

است که آب سطحي )رودخانه( در منطقه وجود داشته است. 

1. Site.

)نقشة 6(. وضعيت شبکه ارتباطي درون شهري، متأثر از شبکه هيدورلوژي و ژئومورفولوژي )نگارندگان، 1394(.
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شکل گيري  با  هفتاد  دهة  در  اسلامي  انقلاب  از  پس 

و  »دهنو«1  مانند  روستاهايي،  شهري(،  )مديريت  شهرداري 

»هورمه«2 به شهر پيوسته اند. همچنين با ايجاد »ميدان امام« 

در بافت جديد، شهر و روند توسعة شهر، بسمت جنوب ادامه 

به  و  آيندة شهر مبتني بر »طرح شطرنجي«  بافت  يافته است. 

موازات شبکة ارتباطي رشد مييابد.

دوره هاي  در  مجزا  بصورت  هسته،  چند  شکل گيري 

مختلف، بصورت قرينه يي و خطي از شرق به غرب و متروک 

استقرار  ماندن هستة قديمي صورت گرفته است. پيدايش و 

هسته هاي مختلف شهر که سکونتگاه انساني بر مبناي آن در 

دوره هاي مختلف توسعه مي يافته )پراکندگي فضايي(، موجب 

مهمترين  که  شده  نيز  مختلف  شهري  فضاهاي  شکل گيري 

عامل سير تحولات و تغييرات عمدة ساختاري - کالبدي شهر 

ناشي از تأثير هيدروژئومورفولوژي بر ساختار فضايي و گسترش 

1. Dehnow.
2. Hurmeh.

و توسعة شهر گله دار در طول زمان است. رودخانه هاي موقت 

توزيع  در  شهر  مختلف  هسته هاي  مکان يابي  و  نحوه  علاوه بر 

مکاني- فضايي و چگونگي هسته ها و شکل گيري کالبدي آنها 

نيز مؤثر بوده است. بر اين اساس، موقع و ساختار فضايي شهر 

بازتابي از شرايط محيطي آن است.

قلمرو  توسعة  در  )پيکربندي(،  شهر  مورفولوژي  مطالعة 

شکل گيري  که  است  نکته  اين  نشان دهندة  شهر،  جغرافياي 

بصورت  آن،  استخوان بندي  و  گله دار  شهر  اولية  ساختار  و 

ارگانيک )پيدايش شهر( بوده و سلسله مراتب کالبدي- فضايي، 

شرايط  بر  منطبق  مسکوني،  کاربريهاي  و  ارتباطي  شبکة 

با  اما  است؛  آمده  بوجود  هيدرولوژي  منطقة  مسلط  محيطي 

گذشت زمان و با افزايش جمعيت شهر ناشي از رشد طبيعي 

جمعيت و مهاجرت و توسعة فيزيکي شهر، فضاهاي خالي و 

حواشي مخاطره آميز، رودخانه ها را اشغال کرده و از آنها عبور 

کرده )توسعة جهشي و توسعة قطاعات منفرد( است. 

)نقشة 7(. هسته هاي مختلف شهر گله دار، با توجه به دوره هاي تاريخي و شکل گيري قرينه يي از شرق به غرب و انفصال 
و پراکندگي ساختار فضايي شهر، مبتني بر اثر گذاري هيدروژئومورفولوژي بر توسعة شهر گله دار )نگارندگان، 1394(.
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به  منجر  شهر  در  جاري  آبهاي  شبکه هاي  ملايم(  شيب  )با 

شکل گيري شبکة ارتباطي شهر از سمت جنوب به شمال، همانند 

شکل ارتباط ميان سرشاخه هاي فرعي و اصلي )آبراهه( رودخانة 

مبتني بر حوضة رودخانه هاي فصلي/ موقتي بالا دست شهر شده 

است. تجزيه و تحليل کمي مسائل هيدروژئومورفولوژي و در 

نهايت توسعة فيزيکي شهر بيانگر اين نکتة راهبردي و اجرايي 

است که بين توسعة کالبدي جديد شهر و بافتهاي تاريخي آن  

)حفظ، بهسازي و نوسازي( ارتباط برقرار است.

بافت قديم و بافت جديد شهر، هر دو در بارندگيهاي شديد، 

آسيب پذير و مورد تهديد سيلاب است؛ اما اين آسيبها و خطرات 

در بافت قديم پايين شهر )محلة يهوديان( با توجه به توپوگرافي 

و ژئومورفولوژي بيشتر )خيابان انصار، نقطة تمرکز حوضة آبخيز 

درختي و مصنوعي درون شهر، نقطه گود و کم ارتفاع( است.

به  گله دار  شهر  فصلي  رودخانه هاي  وضعيت  تغيير 

رودخانه هاي موقت بر توسعة کالبدي شهر مؤثر بوده و در واقع 

به حريم و حاشية  محدوده هاي مسکوني )کاربري مسکوني( 

اما جدايي  اين تغيير وضعيت نزديکتر شده اند؛  رودخانه، در 

در بخشهاي مختلف شهر ايجاد کرده است.

با توجه به تحليل مکاني هسته هاي تاريخي شهر گله دار، 

روند توسعة فيزيکي و گسترش آن و تفاوت فضايي فعاليتها، 

بافت  نحوة  و  نامنظم  و  منظم  و  نامتراکم  و  متراکم  بصورت 

بيان  اينگونه  ميتوان  جديد،  و  سنتي  بخشهاي  در  مسکوني 

اوليه(،  )اسکلت بندي  شهر  شکل گيري  و  الگويابي  که  کرد 

پيکربندي و سلسله مراتب کالبدي و فعاليتها در شهر گله دار، 

موقت  رودخانه هاي  هيدروژئومورفولوژي  از  مستقيم  بصورت 

شهر تأثير پذيرفته است.

تحليل عوامل و عناصر ساختار فضايي شهر گله دار از جمله 

و داخل شده در  ترکيبي  )بخش  خيابان معلم/هستة چهارم 

هستة يهوديان، هستة ملا فريدون و دورة جمهوري اسلامي( 

با  شهر  آيندة  گسترش  است،  شهر  فقرات  ستون  بعنوان  که 

فيروزآباد-  )گله دار-  اتوبان  مسير  در  ثقل،  نقطة  اين  بر  تکيه 

با  باروک( و در جهت برخورد  شيراز مبتني بر نظرية محوري 

توسعة بخشهاي گوناگون شهر از هسته هاي آن )از سمت 

از  يک  هر  فاصلة  بين  در  است؛  شده  شروع  غرب(  به  شرق 

گسستگي  و  پراکندگي  متراکم(  کوچک  )واحدهاي  هسته ها 

وجود دارد. بنابرين، استخوان بندي شهر گله دار از نظر شکل، 

موقعيت استقرار و محتوا، بارها دستخوش تغييرات شده و به 

تبع آن هسته هاي شهر و مرکز آن نيز از اين تغييرات مصون 

رفع  بمنظور  و شبکه بنديهاي جديد،  نمانده اند. خيابان کشي  

ضعف دسترسي بافت قديم، باعث از هم پاشيدگي بافت قديم 

شهر شده است.

رشد شهر بدليل توسعة بيشتر مراکز تجاري، اداري و مالي 

در مرکز شهر، بصورت فشرده و مسکوني با تراکم متوسط به 

بالا و محورهاي جديد تأثيرگذار بر گسترش کالبد شهر بوده 

پر  اصلي  مسير  در  بصورت خطي،  شهر  مرکز  بعنوان  بازار  و 

بخش  بنابرين  است.  يافته  تکوين  شهر  مکان  رفت وآمدترين 

به موازات خيابان بسيج و  تجاري )توسعة عمودي کم تراکم( 

خيابان معلم/ بلوار کوثر و بلوار امام خميني و هر دو عمود بر 

محور اصلي و قديم شهر؛ يعني بازار )گذشته از گسيختگي در 

بافت قديم شهر(، پايه هاي تغيير جهات استخوان بندي شهر 

را بنيان نهاده است.

توسعه و ايجاد هسته هاي مختلف )قطعات منفرد و مجزا( 

توسعة  و  پايين  تراکم  با  مداوم  و  تدريجي  توسعة  مبتني بر 

پراکندة  فضاي  ساخت  گسترش  و  اخير  دو  دهة  شطرنجي 

زمين(  )کاربري  ناموزون شهر  فيزيکي  توسعة  به  منجر  شهر، 

شده است. توسعة شهري در بافت جديد شهر گله دار، بشکل 

شطرنجي و بر اساس فرم شهر ماشيني 1بوده و مشکل اساسي 

اين نوع ساخت شهر، ايجاد تقاطع در شبکة ارتباطي شهر است.

شهر  معابر  شبکة  شکل گيري  در  مؤثر  عامل  مهمترين 

گله دار، نحوة استفاده و تقسيم زمينهاي شهري و رودخانه هاي 

موقت شهري است. تأثير هيدروژئومورفولوژي در ريخت شناسي 

و مورفولوژي شهر )فرم، شکل و طرح( که بيانگر رشد و کارکرد 

شهر است، مؤثر بوده و بر اين اساس شاخه هاي فرعي شيب دار 

1. Aut City.
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عوارض هيدروژئومورفولوژي صورت خواهد پذيرفت.

عملکردي؛  کالبدي؛  زمينة  چهار  در  شهر  تحولات  سير 

شبکة دسترسي و ويژگيهاي بصري و نشانه هاي شهري مورد 

تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. بافت شهر گله دار متأثر از 

رودخانه هاي موقت تأثير پذيرفته و از خصوصيات بافت کالبدي 

آن ناهمگني بافت و محدوديت فضايي اجراي طرحهاي خاص 

و هماهنگ در راستاي سازماندهي فضايي شهر بوده که منجر 

افزايش  سمت  )در  شيب  مخالف  جهت  در  شهر  توسعة  به 

شيب، روند توسعة شهر افزايش يافته( شده است.

عامل  بعنوان  يهوديان،  کنيسة  به  مسيرها  گذشته،  در 

و   ميشده  منتهي  شهر،  کالبدي  تغييرات  مشخص کنندة 

شکل  ميگرفته  آن  برمبناي  ارتباطي،  شبکة  سلسله مراتب 

اسلام  از حضور  در دوران پس  را مساجد  نقش  است. همين 

دورة  در  شهر  اطراف  خندق  ميگيرند.  برعهده  شهر،  در 

اسلامي تا دورة صفويه و اواسط دورة قاجار وجود داشت. در 

زباله  و تسطيح آن( و  با تخريب خندق )ريختن  دورة پهلوي 

تجمع سکونتگاههاي انساني، در اطراف قلعة ملا فريدون خان 

)متعلق به دورة قاجار( و تخريب قسمتهايي از آن، گوياي رشد 

از بين رفتن سند تاريخي شهر، نماد هويتي  و توسعة شهر و 

و فضاهاي ماندگار در شهر شده است. سيماي شهر گله دار از 

چندين  بر  متکي  اسلامي  انقلاب  تا  شهرنشيني  اولية  دوران 

فضاي ماندگار، مانند کنيسة يهوديان، قلعة ملا فريدون خان 

و مساجد دوران انقلاب اسلامي است )جدول 4(. 

جمله  از  گله دار  شهر  دسترسي  و  بصري  ويژگيهاي 

فشرده بودن بافت متأثر از شرايط ژئومورفولوژي و هيدرولوژي و 

عدم قرارگيري در مسير مسيل درون شهر، باعث بافت متراکم و 

فشرده و شبکة ارتباطي جنوبي  - شمالي با عرض کم و باريک در 

بيشتر نقاط شهر شده که در مقابل بافت جديد، توسعه و رشد 

شهري، بصورت پراکنده و افقي شکل گرفته است.

ساختار فضايي1 شهر، نظم و رابطة بين عناصر و کاربريهاي 

1. Spatial Structure.

در شهر را نشان ميدهد و اين ساختار برآيند نيروهاي مؤثر، 

سردري،  )سالاري  ميگيرد  شکل  مکان  و  فضا  در  زمان  طي 

.)113 :1389

شناخت ساختار اصلي شهر کهن گله دار، مبتني بر تئوري 

معاصر،  شهرسازي  ساختار  همچنين  است.  درون  از  رشد 

استخوان بندي اصلي شهر گله دار و سلسله مراتب فضايي آن، 

بعنوان يک سيستم يکپارچه و ارگانيک متشکل از سلولهاي 

مسکوني و شبکة ارتباطي مبتني بر خيابانهاي جنوبي- شمالي، 

بيشتر از خيابانهاي شرقي- غربي )جهت گيري بافت و معابر 

شهر( است. اين موضوع در سطح وسيع و آينده تداوم نيافته 

)رشد از برون که رشد و توسعة شهر در مسير شبکة ارتباطي 

نوع  شکل گيري  در  ديگر  مهم  مسئلة  است.  غربي(  شرقي- 

)بافت مسکوني( و  ساختمانها و فضاهاي داخلي شهر گله دار 

توزيع فضايي عناصر،  قديمي،  خانه هاي  ساخت  نحوة  تمايز 

چگونگي کنار هم قرار گرفتن و ترکيب عناصر و عملکردهاي 

تقسيمات کالبدي  ساختار شهر را تشکيل ميدهند.  اصلي، 

شهر گله دار، مبتني بر هسته هاي تاريخي مختلف شهر، جلوة 

اندازه  شکل،  روي  تأثيرگذاري  با  را  ساختار شهر  از  خاصي 

و چگونگي ترکيب کوچکترين اجزاي تشکيل دهندة بافت 

آشفتگي  يهوديان؛  هسته  نامنظم  مسکوني  )بافت  شهري 

شبکة  خان؛  فريدون  ملا  و  يهوديان  قديم  بافتهاي  فضايي 

و  آن، حجم رشد  و کوچکي  بزرگي  و سلسله مراتب  ارتباطي 

توسعة بخش مسکوني( ايجاد کرده است.

عنصر مهم کالبدي شهر، مساجد متعدد شهر بوده که خط 

کالبدي(  فضاهاي  نهايي  حد  بعنوان  مساجد،  )منارة  آسمان 

به  مساجد  اتصال  يک طرف  از  که  ميشود  محسوب  نيز  شهر 

ميدانهاي اصلي شهر و به بدنة بازار خطي و از طرف ديگر با 

بافت مسکوني، رابطة مستقيم و ارتباط فضايي متقابل دارد. 

با بافت متراکم و نامنظم، فاقد شکل  بخش قديمي شهر 

بدليل  پراکنده،  هسته هاي  بصورت  که  بوده  خاص  هندسي 

محدوديت فضايي شبکة ارتباطي درون شهر، بصورت شبکة 

درختي، مبتني بر حوضة آبخير مصنوعي با معابر باريک و کم 

عرض تيپولوژي به شهر شکل داده است. 
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)جدول 4(. سير تحولات شهر گله دار در چهاربخش مختلف ناشي از تأثيرپذيري هيدروژئومورفولوژي )نگارندگان، 1394(.
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ويژگي ساخت فضايي امروز شهر گله دار، بصورت رشد و 

توسعة پراکنده )افقي( است. از اينرو نحوة شکل گيري، استقرار 

و  )توپوگرافي  محيطي  و  طبيعي  عوامل  از  شهر  گسترش  و 

اقليمي )درجه حرارت، رطوبت  از عوامل  هيدرولوژي(، بيش 

و...( تأثير پذيرفته است. با توجه به اين نکته ميتوان در توسعة 

رودخانه،  کنار  طبيعي  شيب  مانند  مواردي،  شهر،  آيندة 

امکان هدايت آبهاي سطحي در بافت قديمي بطرف مسيل را، 

بعنوان يک کانال طبيعي با درنظرگرفتن جنس زمين و نحوة 

استقرار و مکان گزيني بافت مسکوني قديمي استفاده کرد. 

مصنوعي  طبيعي،  اصلي  )عناصر  شهر  کالبدي  ساختار 

استخوان بندي  در سه مبحث  فضاهاي شهري(  در  فعاليتها  و 

شبکة  تجاري-  )فضاهاي  آن  پيرامون  و  مسکوني  محله هاي 

باير  اراضي  و  مسکوني  محله هاي  حواشي  مزارع  ارتباطي(، 

اطراف آن و روابط اين سه بخش، در دو الگوي سنتي و الگوي 

است.  گرفته  قرار  تحليل  مورد  گله دار  شهر  )مدرن(  جديد 

اين موضوع است که عنصر اصلي کاربري  نتايج نشان دهندة 

تجاري، بصورت هسته يي- خطي در يک محور ارتباطي اصلي 

)خيابان معلم( در بخش مرکزي شهر قرار گرفته است.

صورت و فرم شهر مبتني بر محتوا و ايدة تعامل انسان و 

محيط طبيعي بوجود آمده است که شکل و کليت قابل رؤيت 

شهر )گشتالت( محله ها و فضاهاي شهري و هسته هاي مختلف 

و  گرفته  رويکرد، شکل  اين  به  باتوجه  مختلف،  زمانهاي  در 

در واقع ساختار سنتي، نشان دهندة ساختار فضايي شهر، بر 

تغييرات  بوده است.  و طبيعي  منابع ساختار محيطي  اساس 

اراضي  ساختار فضايي شهر، بخصوص گسترش شهر بسمت 

و غربي،  و در سمت شرقي  کشاورزي در سمت شمال شهر 

در ساختار کلي شهر گله دار، جدايي گزيني فضايي هسته هاي 

جديد، بدون توجه به هسته قديمي تر و متروک شدن هستة 

قديمي را موجب شده است.

حسب  بر  شهري1،  شکل شناسي  و  توصيف ساختار 

که  است  بدين صورت  زماني،  دوره هاي  مختلف  ويژگيهاي 

1. Morphological Study.

تغييرات  هـ.ش.(   1320( دوم  پهلوي  بويژه  پهلوي،  دورة  از 

گله دار  شهر  در  کشور  شهرهاي  ساير  همانند  اساسي، 

گله دار،  شهر  دوره  اين  در  گرفت.  صورت  )1340هـ.ق.( 

دهه هاي  در  بازار(  و  )خدمات دهي  منطقه  ثقل  مرکز  بعنوان 

1300 تا 1370 بشمار آمده است.

افقي/اسپرال(  )گسترش  گله دار  شهر  محدودة  افزايش 

بصورت  شهري،  فرم  که  است  ببعد  ش.   70 دهة  به  مربوط 

به  باتوجه  کم تراکم(  )توسعة  شهري  گستردگي  و  پراکنش 

است.  ش.   1365 سال  در   9.18 شهر  جمعيت  رشد   نرخ 

اسلامي،  انقلاب  سالة   30 تاريخي  دورة  طي  شهر،  وسعت 

به بيش از 1200 هکتار رسيده که ناشي از گسترش توسعة 

گسترش  و  شهر  غرب  و  جنوب  کم تراکم  مسکوني  منطقة 

توسعة غيرمسکوني )مسيرهاي ارتباطي( است. بر اين اساس 

زمينهاي با قابليت توسعة فيزيکي در شهر متناسب با تراکم 

از حجم جمعيتي است.  نبوده و گسترش شهر بيش  شهري 

وجود زمينهاي خالي در بخشهاي مختلف درون شهر و عدم 

توسعة  فيزيکي  ساختار  تعيين کنندة  فضاها  بين  پيوستگي 

شهر و گونه شناسي2 آن است.

مکان  گزيني هسته هاي تاريخي شهر، بعنوان مقر شهر در 

رابطه با عوارض جغرافيايي محلي و شرايط طبيعي )محيطي( 

شرايط  و  )موقع(  توپوگرافي  شرايط  بنابرين  است.  بوده 

)شرايط  شهر  کالبدي  تغييرات  بهمراه  )موضع(،  جغرافيايي 

در  شهر  فيزيکي  کالبدي  دگرگوني  و  شهر(  آيندة  و  کنوني 

شهري،  زندگي  شيوة  گسترش  با  اسلامي،  جمهوري  دورة 

الگوي نيمه گسترده و شطرنجي در ساخت  منجر به شکل و 

تبع  به  و خانه ها،  بافت شهر گله دار  است.  شهر گله دار شده 

شرايط محيطي )هيدروژئومورفولوژي(، بصورت بافت فشرده 

در بخش قديمي )هستة دوم و هستة سوم( است. در مقابل در 

بافت جديد، نظم خاص و بافت هندسـي، نسبت به شرايط 

بافت  مورفولـوژي  تضاد  علاوه  بر  که  شده  غالب  محـيطي 

و  مورفولوژي گسسته  و  قديمي  بخش  در  نامنـظم  و  فشرده 

و  پراکندگي  در  نوساخت شهر،  و  بخشهاي جديد  در  منظم 

2. Typological Study.
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)شکل 2(. تأثيرات هيدروژئومورفولوژي بر توسعه و ساختار فضايي شهر گله دار )نگارندگان، 1394(.

انفضال فضايي ساخت و سيماي شهر نيز اثر گذار بوده است.

گله دار،  شهر  مورفولوژي  در  تأثيرگذار  عامل  مهمترين 

عوامل  واقع  در  که  است  شهر  نشستگاه  و  مکاني  زيرساخت 

توسعه( شهر  )روند  و شکل پذيري  بافت  در ساخت،  طبيعي 

مؤثر بوده است.

حسب  بر  گله دار،  طرح(  و  )نقشه  شهر  بافت  مورفولوژي 

اينرو  از  است.  بوده  تسلسل  و  تداوم  تابع  فضايي شهر،  رشد 

پيوند  و  بوده  محيط گرايي  اساس  بر  شهر،  فضايي  ساختار 

فضايي،  نظام  بر  طبيعي  شرايط  با  ارتباط  در  شهر  تاريخي 

پراکندگي مکانهاي شهر و نظام داخلي شهر مؤثر بوده است. 

تأثير  خود،  طبيعي  مکان  از  گله دار  شهر  ساختار  بنابرين 

از  ناشي  آن،  در  کالبدي گسسته  ساختار  و  بافت  و  پذيرفته 

رودخانه هاي موقت صورت گرفته است.

بررسي جغرافياي تاريخي شهر گله دار، بيانگر نظام فضايي 

است. همچنين  داخلي  )ساخت(  نظام  و  موقع مطلق شهر  و 

)محيط  شهري  زمين  کاربري  حوزة  در  الگوها  و  ماهيت 

عوامل  از  متأثر  شهر(،  فيزيکي  انسان ساخت/محيط 

هيدروژئومورفولوژيکي در ساخت و مورفولوژي )شکل گيري و 

تکامل(، در طي زمان مبتني بر ساخت طبيعي شهر و تئوري 

رشد از درون شهر )محلي( است.

)بافت،  فضايي  ساختار  عناصر  از  يکي  شهري  فضاي 

کالبد و شبکة ارتباطي( که نقش هماهنگ کننده در ساختار 

شبکة  و  مسکوني  مناطق  کالبدي  بافت  بين  شهر،  فيزيکي 

با توجه به تقسيمات کالبدي  ارتباطي دارد، در شهر گله دار 

و نظم داخلي شهر بر مبناي رودخانه هاي موقت شهر، شکل 

گرفته و وضعيت کالبدي شهر را بوجود آورده است.

بدينگونه  ترکيبي  و  کلي  بصورت  هيدروژئومورفولوژي، 

است که مسيلهاي شهر، با تبعيت از شيب زمين و روانابهاي 

آبخيز مصنوعي  به شکل گيري حوضة  جاري در شهر، منجر 
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را  تأثير  کمترين  اقليم،  اما  است؛  شده  درختي(  )شبکة 

گله دار،  شهر  ساخت  در  امروزه  ولي  دارد؛  شهر  ساخت  در 

شيرواني )مخصوص مناطقي که بارش زياد دارد( براي کاهش 

جذب گرما بر روي پشت بامهاي ايزوگام شده، مورد استفاده 

قرار ميگيرد. 

گله دار،  شهر  تصويري  و  نوشتاري  متون  مرور  با 

برداشتهاي ميداني، تحليل نقشه ها و تلفيق داده هاي مرتبط 

و  )سطحي  هيدرولوژي  ازجمله  طبيعي  مشخصه هاي  با 

فيزيکي  توسعة  مشخصه هاي  و  ژئومورفولوژي  زيرزميني(، 

توسعة  و  طبيعي  بستر  بين  ارتباط،  و  انطباق  نحوة  شهر، 

مبتني بر  شهر،  ساختار  شکل گيري  به  منجر  شهر،  فيزيکي 

هيدروژئومورفولوژي، تغييرات ساختار فضايي شهر و محلات 

فضايي- محيط  ساختار   .)2 )شکل  است  شده  )هسته ها( 

کالبدي شهر گله دار، بصورت منحصر بفرد، وابسته به بستر 

طبيعي منطقه است که حاصل شکل خاص حوضه هاي آبريز و 

آبخوانهاي بالادست، هيدرولوژي و ژئومورفولوژي شهر  است. 

بيانگر  )آب(،  موقت  رودخانه هاي  مبناي  بر  شهر  مورفولوژي 

کارکرد اقتصادي با تأکيد بر کشاورزي )سيستم آبياري( است.

گله دار  شهر  جغرافيايي  چشم انداز  و  جغرافيايي  فضاي 

بويژه  طبيعي،  محيطي-  شرايط  از  شده(  ساخته  )محيط 

رودخانه هاي موقت تأثير پذيرفته است. عامل اصلي در ساخت 

شهر گله دار هيدرولوژي و ژئومورفولوژي بوده که اين دو عامل 

مشخصه هاي کالبدي، شکل، ساخت و ريخت شناسي شهر را 

بوجود آورده اند. 

تغيير  به  توجه  با  شهر1،  -کالبدي  فيزيکي  ويژگيهاي 

و  فرعي2  و  اصلي  خيابانهاي  درنظرگرفتن  و  شهر  تحول  و 

بافت  شهر  سوم  و  دوم  هسـتة  در  آنها،  کم عرضي  همچنين 

نيمه روستايي دارد. زمينهاي خالي و بدون استفاده و وجود 

فضاي باز در سمت جنوب و جنوب شرق، موجب شکل گيري 

حاشية  در  و  شهر  غربي  جنوب  سمت  در  جديدي  بافتهاي 

رودخانة قلعه شده است. بطور کلي بافت شهر، در بخشهاي 

Form .1 )شکل و ساختار شهر(.
2. Major & Minor.

قديمي از نظر دسترسي از نظم خاصي برخوردار نيست و در 

اصل داراي عرض بسيار کمي است که باعث عدم سرويس دهي 

مناسب از نظر خدمات  دهي شده است.

)شهرک  گله دار  شهر  غرب  جنوب  و  شرق  قسمت  در 

الگوي  با  شهري  بافت  دهنو(،  جنوبي  محلة  و  فرهنگيان 

داراي  و  شده  طراحي  باز،  و  مدرن  و  شطرنجي  شهر سازي 

شبکة اصلي و دسترسي مناسب و کافي است.

فضاي  يک  بعنوان  آن،  حريم  و  شهري  رودخانه هاي 

شهري زائد؛ غيرقابل استفاده؛ ناامن؛ متروکه و بازماندة يکي 

منابع  فراهم کردن  در  شهر،  طبيعي  و  ساختاري  عناصر  از 

زيست محيطي، نقش مؤثري دارد. بر اين اساس، ميتوان با 

ايجاد منطقة تفريحي و گردشگري و ايجاد فضاي سبز شهري 

حاشية  در  خطي  بصورت  شهر،  مياني  و  مرکزي  بخش  در 

مرکز  در  حاشيه يي  سبز  )فضاي  شهر  موقت  رودخانه هاي 

شهر(، رودخانه هاي شهر را از حالت خاموشي به رودخانه يي 

زنده و پويا تبديل کرد.

نتيجه  گيري

ساخت و توسعة شهرها، بيانگر نحوة تعامل و روابط متقابل 

انسان و طبيعت، در طول تاريخ حيات بشر در محيط است. 

شهرهاي  مورفولوژي  و  ساخت  تحولات  و  تغيير  دگرگوني، 

فلات ايران، بطور عمومي تابع سيستمهاي سياسي اجتماعي 

و  اقليمي  عوامل  اقتصادي،  و  فرهنگي  شرايط  )حكومت(، 

نيازهاي  به  از منابع طبيعي در جهت پاسخگويي  بهره گيري 

ساکنين بوده است.

دسترسي  اساس  بر  گله دار،  شهر  شکل گيري  و  ساخت 

عامل يک جانشيني )مسکن  و  دامداري شکل گرفته  و  آب  به 

موقت  رودخانه هاي  مبتني بر  دامدار،  کوچ نشينان  ثابت( 

)وجود آب و زمين و خاک مناسب(، در 400 سال پيش بوده 

است. 

آن  ساخت  مورفولوژي  و  گله دار  شهر  خاص مقر  ويژگي  

)نشستگاه و بافت شهري( نشان ميدهد که شرايط رودخانه يي 
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)بر  شهر  فضايي  ساختار  پيدايش  سبب  شهر،  دشتي بودن  و 

در  شهر  بافت  ساختار  و  كالبد  در  هدفمند  »نظمي  اساس 

با محيط طبيعي« و در مقابل آن »بي نظمي پيچيده  ارتباط 

در كالبد و ساختار بافت شهر«( شده  است.

فيزيکي/کالبدي  توسعة  محدوديت ساز  اصلي  عامل 

است.  هيدروژئومورفولوژيکي  طبيعي-  عامل  گله دار،  شهر 

مهمترين  فرايندهاي مربوط به آبهاي سطحي و شيب، 

بيشترين  که  است  گله دار  توسعة شهر  عامل محدودكنندة 

محدوديت در بخش مرکزي، مياني و حوزة پيراموني بخش 

اثرات محدوديت توسعة فيزيکي  مرکزي شهر بشمار ميرود. 

نميشود؛ بلكه ابعاد  تنها به بُعد محيطي و طبيعي منحصر 

اقتصادي و اجتماعي را نيز در بر ميگيرد.

و  طبيعي  محيط  اساس تجزيه و تحليل متغيرهاي  بر 

شکل  و  ريخت شناسي  گونه،  ساخت،  در  مصنوعي  محيط 

شهر )وحدت محيط طبيعي و شهر( بدين شکل است که تيپ 

و مورفولوژي شهر، مطابق مقياس محيط طبيعي سه رودخانة 

)در  درون شهري  ارتباطي  فرم شبکة   زمان  در طول  خطي، 

بخش قديمي و اولية شهر(، منطبق بر ساختار محيط طبيعي 

با  ارتباط آن  شهر و پيرامون آن؛ يعني شبيه شبکة فرعي و 

رودخانة اصلي در حوضه آبريز است.

روابط متقابل ميان محيط انسان ساخت )محيط فيزيکي و 

ساختار شهر( و عامليت محيط طبيعي )رودخانه هاي شهر( و 

پيوستگي ميان اين دو، در زمان و فضا، در مکان شهر تبيين 

شده است. 

بوده  بدين صورت  شهر،  مختلف  هسته هاي  شکل گيري 

است: هستة اول شهر، در محدودة »تمب پدو« )متروکه و رها 

شده( تشکيل شده است که آب رودخانة »هورو« در شکل گيري 

و استقرار آن بي تأثير نبوده است )اميري، 1384: 27(. هستة 

دوم شهر، کنيسة يهوديان )مسکوني متراکم و معابر کم عرض( 

بوده است؛ هستة سوم، قلعة ملا فريدون با رشد غيرطبيعي و 

نا منسجم و با شکل گيري يک هستة اولية روستايي متراکم و با 

فشردگي بالا در مرحلة پيدايش؛ هستة چهارم، خيابان معلم 

)تجاري/مسائل و مشکلات آمدوشد(. بنابرين توسعة کالبدي 

نيز چگونگي جاي گيري محلات مسکوني  و  و فضاي شهري 

در کل شهر، نشان دهندة تفاوت  ساختارهاي مختلف شهري 

عامل  اين  است.  شهر  پراکندة  توسعة  و  مسکوني  مناطق  و 

موجب شکل گيري ساختار فضايي گسسته، رشد و پراکندگي 

فضايي بخش مسکوني شهر گله دار شده است.

)گيلان(  »گيلون«  رودخانه هاي  تأثير  و  نقش  بطورکلي 

گله دار  شهر  ساختار  و  شکل گيري  در  )هُرو(،  »هورو«  و 

بدين صورت است: ايجاد شهر در دوره هاي تاريخي مختلف، 

اوليه،  هستة  زيرا  است؛  بوده  متفاوت  مکاني  بگونه هاي 

شهر  کوچک  نسبت  به  سکونتي  و  زيستي  فضاي  و  تاريخي 

قبل از اسلام، خارج از محدودة مياني بين دو رودخانه )تمب 

توسط  زمان صفويه،  در  در شکل گيري مجدد شهر،  و  پدو( 

ملا فريدون خان )نظام ايلي و تسلط بر شهر(، بهمراه زندگي 

يهوديان در حوزة مياني بين دو رودخانه بوده است. از اواخر 

نظامي  و  برپاية کارکردهاي سياسي  بعد شهر  به  قاجار  دورة 

شکل گيري  بنابرين،  است.  يافته  توسعه  حکومت  به  وابسته 

شهر در دوره هاي مختلف، بصورت گسسته و منفصل بوده که 

همين عامل در توسعة شهر در هر دورة تاريخي نيز بصورت 

توسعة منفصل و گسسته و در دورة حاضر نيز )توسعة پراکنده 

هورمه،  تأسيس/دهنو-  تازه  شهرکهاي  و  محلات  جهشي  و 

فرهنگيان، گلدشت( مؤثر بوده است.

دوره هاي طغيان رودخانه هاي قلعه و هورو و ميزان آبدهي 

آن با توسعه سکونت گاهي در شهر گله دار )اثرات هيدرولوژي 

بوده است.  ارتباط  و توسعه شهري( در  بين ساختمان سازي 

شهر،  هسته هاي  مکاني  شکل گيري  در  منطقه  هيدرولوژي 

زوال و پراکندگي فضايي آنها مؤثر بوده و در واقع هسته هاي 

شهر و در نتيجه توسعة شهر، بيانگر نقش و تأثير هيدرولوژي 

بر تمدنهاي تاريخي منطقه است.
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